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نظریۀ اخلاقی برگسون و مبانی آن دنق و سیررب
 محور کانتفقد اخلاق تکلیبا تأکید بر ن

׀׀

 چکیده
 لسیوفانااظ شده است. از جملیه فعقل عملی لحبنااد روۀ  ،ل نظریقعروۀ  ،از سر غاز تفکر فلسفی تا ظهور کانت

 یاسیت. در نظیام فکیر یبرگسون فرانسیو یهانر ـ و اخلاق یدر یوزۀ عقل عمل ـغرب  رصایب نظر و تأثارگذا
عقیل  ۀ، عمیل و ریوانسان با عالم خار  ماژیا ،ثمرۀ کنش و واکنش نانخست وانعنادراک به یمعنا راا، با تغبرگسون

. بیا توجیه بیه گیرددیمی انییدر اخلاق برگسیون نما، ییچرخش مبنا نیاجۀ او نت ابدییتقدم م ی  زوربر نظر یعمل
اخیلاق خیود را ، یارزشو  یانسان اخلار یاادورۀ تجدد با دغدغۀ ای لسوفاف نی، ایاکم بر زمانۀ برگسون یفضا

. دهیدیشرح و بسق می «یبشراخلاق گشودۀ »سایت  و« اخلاق بسته»با عنوان  یدر دو سایت اخلاق اجتماع
و  ییشکوفا یرا برا نها، زمکانت فاکلموجود در اخلاق ت یبر اصلاح خطاهاتا علاوه  کوشدیاو در اخلاق بسته م

نوان عرا به نیا عقل خود ،، فراهم کند. برگسونهای اخلاریاسوهمثابۀ بههای برجسته ، در رالب الگونو یتبلور اخلار
تطیوّر  راکیه در سی گیذاردیبنا م یاافتهیتکامل تاعقلان ادا،  ن را بر بناخلاق باز نااو در تب ردیپذیماخلاق ن ادابن

 باشد. یقامعرفت یق سبراهبر انسان در ک تواندیو م دهابه شور و شعور رس، اتامجدد با ی ونداخلّاق با پ
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 طرح مسئله .5

مانده از دوران نوزایی یا تجدیید یایات فرهنگیی یجابر 1دار تفکر اوماناسمیهانری برگسون، ماراث
شناسیی ، عصر تجدد و عصر روشنگری و ثمرات مخرّب این نیوع تفکیر در ییوزۀ انسان)رنسانس(

، زمانیه بیرای پایدایش های علمییهایی در تمامی یوزهرنسانس با روا  بح  است. در پایان عصر
، فصیلی ( و سرانجام با ظهور دکارت در ررن هفدهممالادی 7۹تا  7۵تفکر متجدد فراهم شد )ررون 

ی که در فلسفۀ دکیارت امسئله ررم خورد. 2ی همان زمانه و عصر تجددجدید در فرهنگ اروپایی یعن
محورییت مسیئلۀ ، تی کیاملا  تحکیام شیدیش در نظام تفکر کیانهاو پس از او بناادمحوریت یافت 

بود. پس از دکارت و با بیروز تعارضیاتی کسب معرفت  در شناخت و گراعقلسوژه و فاعل شناسای 
های اخلاری بیرای تعیدیل ، کانت با دغدغهیان افراطی ختم شدگراتجربهدر یوزۀ فلسفه که به ظهور 

تنها نظیر جیدا کیرد، امّیا او بیا ایین کیار نیهت اخلاق را از سیایت ، سایو یل تعارضاتاین فضا 
عد نظیر ۔، بلکه با تحکام بناادهای سوژۀ خوددمشکلات و معضلات معرفتی را یل نکر بنااد در دو ب 

 را مهاّا کرد. « جبر تاریخی هگل»؟ و « زادی فردی»، بستر رشد نظریات و عمل
زیسیت کیه فرانسیه از ای میر زمانیهاار  شفته بود. او ددر زمان برگسون، بس فضای فکری فرانسه

 کیرداار را تیرویج میعتمامی روشنگری نسباتی هاان رمبود. ناکار مدی  خوردهشکست لمان نازی 
دانسیتند و روح را ترشیحات های اخلاری را در ردیف مصینوعات شیاماایی میگرایان، ارزشو ماده

کیه تفکیر متجیدّد در سیار تیاریخی خیود  خلاصیه  ن (.7 ص ،70۵۵ ،)برگسون شمردندیماده مغزی م
تکیالاف و  فرمیانِ  بیهگوشا ماشیانی به کناری نهاده و از او تنه های اخلاری انسان رایج ارزشتدربه

اجتماعی ساخته بود.   ورالزامروانان 
،  زادیِ فیردی یافیت معنای دیگیری« اخلاق»، و خدادر این دوران با تغاار نسبت انسان با جهان 

ر شیده اسیت کیه د برگرفتیه« humanista» از واژه   ،رودکیار مییکه امروزه بیه« humanismus»یا « humanism» واژه  . 1
ای دریافیت ها بیرانسیان بیر تیوان فیردی ،فکری منسجمی اسیت کیه در  ن منظا ،رفت. اوماناسمکار میان رنسانس بهدور

توان بیه اوماناسیم ها می ن جمله   از و انواع گوناگونی دارد ،شود. اوماناسمیقایق و محوریت او بر کل عالم تأکاد فراوان می
.(۹۰-۰7 ، ص701۵ )توکلی، اسم اگزیستانساالاستی اشاره کرداومانمارکساستی، اوماناسم پراگماتاسمی و 

ی گیرایش فکیری و رفتیاری بیه ابیه معنی ،شودناز یاد می« modernism»یا مدرناسم  های تجددنامنوگرایی که از  ن با . 2
ی هااهشیامل دییدگ ،های ریدیمی اسیت. مدرناتیهتر و کنیار گیذاردن برخیی سینتهای فرهنگی نیو و پاشیرفتهپدیده

عقیل جزئیی از اصیالت ییافتن مدرناتیه  ،واریع میاهاتی اوماناسیتی اسیت. در ی و بائانگارانه و متکی به عقل جزبشر
میدرن خاصیات ابیزاری پایدا  عقیلِ  ،به همان خاطر و داندعالم را ابژه می فردی را سوژه و همه   متافازیک است که منِ 

 .(۵1 ، ص70۵۵زرشناس،  نک: ) کندمی
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عنیوان بنایاد  بیه ــو عقیل  گرفیت ریرار، اماال انسانی محور اخلاق پاشرفت و توسعه گشترربانی 
 (.۹7 ، ص701۵، )رربانی به کناری نهاده شد ـفضایل اخلاری 

بیه  ــرییِ اصیالتا   زاد با دغدغۀ ایاای انسیان اخلا ـای بود که برگسون در چنان فضای فکری
ر چالش عرصۀ  ، تا بستری برای رشید اخیلاق برگسون ایاای  زادی استمسئلۀ تفکر ردم نهاد. پ 

سیاخته شیود. او نایاز های اخلاری و با تکامل این اخلاق، انسان کاملِ پایبند به ارزشفراهم شود 
 ند گسسته شده ماان عقل نظری و، ایاای پاواساسی این امر را در تعریف دوبارۀ عقل و عقلانات

شناسیی بیه مفهیومی یستزتعریف  ن از محدودۀ علیم ت و باز، گسترش مفهوم یااعقل عملی
مابعدالطباعیه در اخیلاق و نگیاهی نیو بیه مبیانی  ، ایایای جایگیاها در عالم هسیتیساری و پوی

ارات ژرفی بر فالسوفان متأخر های برگسون و فلسفۀ او تأثکه اندیشه  نجا ازداند. شناسی میانسان
ر ی در تباان نظام اخلاریی برگسیون و بنایاد عقلانیی  ن دارد و د، متن یاضر سعخود داشته است

گاری نظیام اخلاریی تا، ابتدا به بررسی اجمالی مبانی و عوامل دخال و میؤثر در شیکلن راسهما
  دهام.یمشرح و بسق ررار  وردماخلاق و بنااد عقلانی  ن را مسئلۀ برگسون پرداخته و سپس 

 هاۀ آنشناسان. مبانی فلسفۀ برگسون و کارکردهای انسان3

 ، نفس و بدن. ایماژ5. 3

، خطیا انیدیدئالاسم برای تباان وارعات اتخیاذ کردهاکه دو مکتب رئالاسم و واضعی را برگسون، م
وژه کند که نسبت سیانسان خار  می ، رئالاسم  وارعات را چنان از دسترسسوداند؛ زیرا از یکمی

ا ر ایزچ همیهیدئالاسیم ا، انجامد و امیا از سیوی دیگیرانگاری )دو لاسم( میبه وارعات به دوگانه
را در  1اجیه هیاچ نظیم ابژکتایوینت در، داندیمانتزاع سوژه و وارعات را در  گاهی انسان مستهلک 

 ر خواهد شد. در ترتاب اشااء منج تصادف به، ازچ همهانگاشتن  2برنداشته و با سوبژکتاو
و دکارتی  ئالاسم، بان رای از وارعاتاانهمموضع و فهم  ـبرای اجتناب از این دو محذور  ـبرگسون 

سیوژه و  مثابهبهکه اشااء را بارون از انسان و انسان و اشااء را ی اینجابهیدئالاسم برکلی برگزیده و ا
نامید. ایماژهیا موجیودات می 3«ایمیاژ»، تمیامی موجیودات عیالم را هیدابژه در مقابل هم ررار د

1« .objective »است.« خارجی ددارای وجو»یا « عانی» «وارعی» معانیِ  هب 
2« .subjective »شوداستعمال می …و «وابسته به طرز تفکر شخص» یا «ذهنی« »یروند»به معانی.

3. image 
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ر ظیرف  گیاهی معلیول  گیاهی بیودن د ، اما با وجیودِ نفسه هستند و متصف به صفت ادراکیف
انگاری منتهی شیوند اند که به دوگانهردر جدا و دور از انسان ن ناستند. در این صورت، ایماژها نه

تبدیل شوند. ایماژ، موضعی ماانه اسیت  یر سوژهو تصاو هامعلولاند که به یکردر به او نزدو نه  ن
.(Bergson, 2005, pp. 17-18) رسدیکردن  ن به بح  از نفس و بدن م که برگسون با مطرح

  نچیه در هیر و اشیااء تمیام اونظیر  . ازاست ایماژ خار ، عالم در فلسفۀ برگسون عطف نقطه  
 متعلیق ها ذاتیا  ،  نسازندبرمی با یکدیگر جهان راشود و ایماژها می ناماده ماژ، ایدارد وجود عالَم

 ، امیااست ایماژ ناز نوعی ، انسانبرگسون اندیشه   در. نددار متقابل تأثارات یکدیگر در و اندادراک
 اشتدادی یرکت طول در بدن ایماژ. ها بدن اوستنخستانِ  ن که مختلف سایات دارای ایماژی

 وفعّیال  ایمیاژ برگسیون،.  وردمیدست  به را ایماژهادیگر  بر رگذاریثاتأ توانایی و شده اختهبرانگ
اسیت و ماهایت کافیی و زمیانی  گرفته نشأت بدن از که نامدمی «سنف سایت» را شدۀ بدنپویا

 یگریکید از متمایز جوهر دو نفس و بدن او،نظر  . ازشوددارد که به علم شهودی کشف و درک می
 را ایماژهیادیگیر  ادراک در وکردن  تصرف شأنات که است بدن یایوپ سایت نفسبلکه ، ناستند

 .(Bergson, 2005, pp. 19-20) دارد

 . ادراک3. 3

. این امیر اندواکنشو  کنش درگذارند و دائما  اند بر یکدیگر اثر میاشااء که در نظر برگسون، ایماژ
، نایز صیادق اسیت. ریرار داردهیا در معرض اثرات دیگیر ایماژدر خصوص ایماژ بدن که پاوسته 

ن اطیراف خیود گشیوده عنوان ایمیاژ بیه روی جهیا های یواس انسان بهمانی که نخستان روزنهز
، امیا ادراک یابیدد، او از جهان متأثر شده و ادراک یسّیی در جرییان ایین تیأثر تحقّیق میشومی

 1شود.دریافت یسّی به  گاهی مبدّل  برگسون زمانی است که این نظر مورد
دن اسیت ، تنها ایماژ بیگذارند و در این مااناند و در یکدیگر اثر میایماژها همه با هم مواجه 

بیراین، بنیا 2کنید.ها برخی را با اختاار خود انتخیاب میی، بلکه از ماان  نپذیردکه هر اثری را نمی
، همچیون ایین مریلیه امیا فراتیر از، هاسیتماژیر ادر مریلۀ یس مانند دیگیهرچند ایماژ بدن 

همیان ادراک یسیی  ،کانیتنگیاه و نظرییه  زییرا ادراک در  ؛گایرداینجا نشأت می تفاوت ادراک در برگسون و کانت از. 1
داند. گاهی یقاقی نمی اما برگسون این نوع دریافت یسی را فهم و ،است

 یماژهای برگسون کاملا  بروی یکدیگر بازند.، اهای بسته کنار یکدیگرندکه همچون پنجرهی لایب ناتس هابرخلاف مناد. 2
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یابنید. یماژ بازتاب می، متناسب با نحوه کنش این امحاطی است که  ثار اشااء در پی برخورد با  ن
، کینش و داند که ایماژ بدن تیأثارناماده و تحقّق  ن را زمانی می 1«ادراک»برگسون این انعکاس را

به دیگر  ادراک کار ایماژی است که نسبت، داشته باشد. با این یساب تصرفی بر و در دیگر اشااء
ء است که انسان با عمیل خیود در ی از شی  هایتفاوت ناست و ناظر به جنبهارتضاء و بیها لاایماژ

گونه ادراک را با عمیل پاونید کند. برگسون، اینز خواص  ن را درک میء مشاهده و برخی ا ن شی  
بیه دیگیر فالسیوفان اسیت.  ــدر بیاب ادراک نسیبت  ـنقطه  امتااز دیدگاه برگسون  دهد و اینمی

بیاط ، بیا جهیان خیار  ارتاز و تعلیق اسیتکه انسان از طریق عمل که فرع بر نا یاصل بح   ن
ای از اسیاس عملیی ، جنبیه، ادراک  بساار فراتر از جنبۀ نظری صیرفکند و بدین ترتاببرررار می

 .(Bergson, 2005, pp. 77-78) یابدمی

 . حافظه 2 .3

. او یافظیه را نامدمی« یافظه»برگسون، رابلاتی را که ایماژ بدن برای برخورداری از ادراکات دارد 
عیادتی همیان یافظیۀ داند: یافظه  عیادتی و یافظیۀ وارعیی. یافظیه  واجد دو بخش و مرتبه می

دسیت  ههیای مختلیف بیار اعمیال در زمانای که میا از طرییق تکیرمعمولی است، یعنی یافظه
اعمیال ، ورایع و که انسان از بدو تولد جماع یوادثیافظۀ وارعی عبارت است از این  2 وریم.می

براین، پشتوانۀ عظامی از ییوادث و افعال را به شکل تصورات در ایماژ بدن نهفته و ذخاره دارد. بنا
شیت تصیاویر در ون انسیان وجیود دارد. ایین انبااسیت، در در داده ر که هر یک در زمان خیود 

، زمیان ظیهگویند و زمیان در ایین یافمی« اندراجی»افتد که  ن را یافظۀ ق مییافظۀ اصلی اتفا
.(Bergson, 2005, pp. 79-81) دهری و دیرندی است

 . زمان7. 3

نید کیه هیدف از دارا همیان وارعاتیی می« زمان یقاقیی»برگسون در رویکرد مابعدالطباعی خود 
ویژه ایین به، ای داردرو، زمان در فلسفۀ برگسون اهمات ویژهینا ازحلال  ن است؛ فلسفه تباان و ت

تیوان در ارفِ فازیکی به تمایز رائل بوده و منشأ این تمایز را میزمان یقاقی و زمان متعکه او ماان 

1. perception

… .سواری، خااطی ونند دوچرخهما؛ مدهاتمام کارها و اعمالی که طبق عادت روزمره خود انجام می. از ربال 2
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 ی کانت دانست.انتقاد او از دو مؤلفۀ پاشانی زمان و مکان در اندیشه  نظر
و تلقی از زمان وجود دارد: تلقی علمی از زمیان کیه عبیارت اسیت از  ، دو معنابرگسون ازنظر

تواند به اجیزاء اری بوده و میگاندازهرابل، زمان علمی  ن موجب بهدادن که ویژگی مکانی به زمان 
، یعنیی  ن را ه  نمشخصی تقسام شود. این همان زمان کاری است که با خصلت مکیانی دادن بی

های علمیی  ینیده میثلا  ییک پدییدۀ توان پدییده، میی منطبق بر مکان رسم کردنخطرهپاهمانند 
 . (Bergson, 1950, pp. 106-107; Chevalier, 1928, pp. 114-116) بانی کردنجومی را پاش

ندان عصر تجیدد ، همان معنای ناوتنی از زمان است که مبنای تصور اندیشموارع دراین تلقی 
خود و بدون نسیبت بیا هیاچ یخودبهزمانِ ریاضی، زمانی است که »دهد: یمال از زمان را تشک

و اما تلقیی دوم از زمیان ( 7۰7 ، ص70۵۵، طاهری)فتح «…یکنواخت جریان داردطور ء بارونی، بهشی  
ما در درون و عمیق ضیمار ، زمانی است که نامدمی 1«دیرند»یا « زمان یقاقی»که برگسون  ن را 

در ایین زمیان هیاچ تیورفی ناسیت و همیواره همچیون کنام. به نحو شیهودی ادراک مییخود و 
بازگشت از گذشیته  رابل ارغگذرد. این زمان با روندی ضروری و ، بر ما میای در جریانرودخانه

ایین زمیان   گاری اسیت. لحظیاترابیل انقسیام و انیدازه ایرغبیوده و  یرکیت دربه سمت  ینیده 
دهند. دیرند همان یاات درونی، یعنی سیالان درونیی را تشکال میکلی منسجم اند و ادهتندرهم

کیه یهنگام، در دیرند  ن صورت توالی یالات وجیدان ماسیت»گسون: وجدان است. به گفته  بر
 (.۵۹ ، ص70۹1، )برگسون «خویشتن ما تسلام زندگانی درون خود است

عنوان اصیلی بیه مدام در تحوّل و دگرگونی اسیت،، این امر که جهان هستی سونبنا به رأی برگ
ایین تحیوّل اسیت. ترین ارکیان دائم( از اساسیعنوان دیرند )امری مستمر و  رطعی بوده و زمان به

، بلکیه دوام و شیناختی ناسیتای روانییهنظرباید توجه داشت که نظریۀ دیرند فرامکانی برگسون، 
هستی از ثمیرات ایین دییدگاه رکت جوهری در ذات تمام او ذاتی اشااء است و ی نظر ردمودیرندِ 

در ضمن ایوالات نفس با علم یضیوری و مان وارعی دیرند یا ز .(Patton, 1991, p. 93) خواهد بود
، ویژگی و کافات نفس است و برای درک نفس در شود. بنابراین، دیرندشهودی فهماده و درک می

ن شود. برگسون باید معنای ایماژ تباااندیشه  

 . حیات و عقل5. 3

؛ زیرا فۀ او تأثارگذار استنوع نگاه خاص برگسون به دیرند و معرفت شهودی  ن در تمام ابعاد فلس

1. duration
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کنید، امیری هر یقاقت دیگری است. یااتی که برگسیون تبایان می بساچهزمان  جوهر یاات و 
ایسیاس گسیترش  ن از  فهوم یاات  مفهومی غایی است وشناسی است. میستزفراتر از یاات 

 (.707 ، ص۵،  7010، )یلبی  یددست میواسطه، بهبی طریق شعور
شود. در تطوّر خیلّاق، تمیام هسیتی تباان می« تطوّر خلّاق»برگسون، با مفهوم  ر نگاهیاات د

شیوند؛ پهنیه   ن وارد میاسیت؛ زییرا همیواره وریایع و ییوادث بیدیع بیه  شیدنفربهدر یال نو و 
، امیا یایات  تنهیا ای از سنخ یافظه بیا خیود دارنیدانباشته کس همهاز و چ همهروست که نیا از

شیدن و  الجمله عبارت اسیت از نیو بیه نیویفیر بوده و پذتحول، بلکه امری پویا و ناستگذشته 
.(Bergson, 2014, pp. 8-12) تواند امکاناتی را اختاار کندتطوّری پاوسته و خلّاق که می

هیا از فقیدان و کوششی برای نجیات  ن ـبه اعتبار تعلق و پاوستگی  ن با اجسام  ـا یاات امّ و 
در خیلال تمیام  (Bergson, 2014, p. 215) 1«خایزش  فریننیده»ییا « جرییان یایات»است. ناستی 

، تراکم روای یااتی و ابیداع اجسام و تکوّن انواع و اصناف مختلف یضور دارد. در تطوّر استمرار
 (.777 ، ص707۵، )مهانی یزدی استخلّارات رویی پاوسته در کار  و

نباتی است کیه تقریبیا  ییک نیوع مختلف طی کرده است: یکی راه یاات، در تحوّل خود، سه راه 
، ر راه دیگیرمانید؛ دکند که تا هزار سال باری میرکود مادّی دارد و گاهی چنان  رامش و رکود پادا می

، رامتراسیتشیود؛ ولیی در یاوانیات ختم می هامود غریزی زنبورها و مورچهکوشش یاات به ج
سیوی  اندازد و با دلاری تمام بیهوصول را به دور می، غرایز سهل النهدرو میجرأت و  زادی  یاات به

، ت و ماهات عیالم اسیتتر وارعاگردد؛ هرچند غریزه یالت عماقپایان تفکر متوجه میخطرات بی
د  ن پهناورتراست. اماد و توجه یاات به عقیل و هیوش بسیته تر و دیل و هوش دلارتر و رویولی عق

، غرییزه از هیوش و عقیل جیدا ای از یایاتبنیابراین، در مریلیه  (.۰0۰ ، ص7017، تدوران)ویل  است
ریوّه   ــ بیه عقایدۀ برگسیون ــ 2غرییزه ، اما این جدایی به معنای رطع ارتباط دائمیی ناسیت.شودمی

اسیت  انسیان در ابزارساز روّه معنای به 3یاوانات بوده و هوش در بدن هایاندام و اعضاء گاریکاربه
 (.770۰۔770۵ ، ص۵،  70۵0، )راسل سازدمی مرتفع را اعضاء ضعف نقص که

صفت ذاتی  به امری فراتر نظر دارد؛ زیرا، بلکه او نظر برگسون، نه هوش است و نه غریزه موردعقل 
و کیار  ات سر، هوش تنها با ماده و مادی، عدم فهم یاات است. از نظر اوعارفهوش یا همان عقل مت

1. the impetus of life

2. instinct

3. intelligence
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.(Bergson, 2014, pp. 132-140) رند؛ نه با یاات و عوارض ذاتی  ناش سازگادارد که با عادات فکری
 ، همیانالأصاله منشأ اثر اسیتد که  نچه وجود  ن بالذات و بتواند این معنا را دریابهوش نمی

ده که در  ن پاوسیته  ثیاری از ، در  نجا دفتری گشوده شکجا اثری از یاات باشد دیرند است و هر
براین، موجود زنده همواره در یرکتی اشیتدادی و تجیدّدی ذاتیی  ید. بنار درمیزمان به رشته  تحری

 تیوان ادراکطوری ورای طورِ عقل نمی و یرکت است که یاات را جز بهاست و نظر به همان نح
ادراک مفاهام کلیی از ادراک امیور  کرد؛ زیرا متعلق ادراک عقل جز امر ساکن چازی ناست و روّه

، هوشیی اسیت کیه در تطیوّر خیلّاق از یایات پوییایی بانقیل واریعذاتا  متحرک عاجز است. ع
ه بیوده و کیه مجمیع هیوش و غرییزدست  ورد. ایین عقیل ایق را به، تا ظرفات کشف یقگاردمی

امات و ابتکارات بشیری ، الهها، سرچشمۀ جوشش تمام خلّاراتشودناماده می« شهودی عقل»
  (.00۵ ، ص؛ مهدوی70۵7، )وال است

 ، شیور و نشیاط یایاتدانید کیه در  نبنابراین برگسون وجه جمع غریزه و هوش را شیهود می
هوشی که مورتا  از سیایت عمیل  اتی که در غریزه وجود دارد باشود، یعنی جوشش یامتبلور می
نشاط یاات است که تنها به ناری شهود وجوی شور و جست  مازد. برگسون در، درمیفارغ گشته

 ماند.، سایت مادی جهان فهم نشده باری می ید و بدون  نبه ادراک درمی

 برگسون شرح نظام اخلاقی .2

سان اخلاری در بطن دوران تجدد و فضای مسیموم ی انسانات و پرورش انبرگسون با دغدغۀ ایاا
ترین مرتبه تا اعلا مرتبۀ خلّارایت ، سار تحوّل انسان را از نازلخود ، با چانش مبانی خاصمدرناته

ا جهیان خیار  را های ارتبیاط بی، دریچیهکند. ایمیاژ انسیان بیا عمیل ادراک، ترسام میلاریاخ
سیازد. انسیان بیا ز دیگر ایماژهای عالَم متمایز میان نخستان فعل است که او را اگشاید و هممی

، از رایود طوّر خلّاق و یرکت اشتدادی مستمر در بستر یاات با محورییت دیرنیدررار گرفتن در ت
ل نهیایی خیود رهسیپار سیوی تکامی ای  زاد بیهیابید و بیا ارادهدست و پا گار اجتماعی رهایی می

، مسیبوق بیر های میؤثر در  نسون و شرح کارکرد مؤلفیهشناسانۀ برگباان مبای  انسانشود. تمی
مه، به بررسیی دو ، در ادارواین ح  اخلاق و بنااد عقلانی  ن از دیدگاه اوست. ازشرح و بسق مب

 پردازیم.وجه از اخلاق برگسون و بناادهای  ن می
زدۀ ، با توجه به فضیای بحیرانر خودواخر عمرا در ا و س چ مه اخلاق و دیندبرگسون، کتاب 

، در دو مییدارانسییان اخییلاق هایشناسییاندن اخییلاق متعییالی و مؤلفییه غییرب و بییا هییدفِ 



۸3 

رس
بر

 ی
ظر 

د ن
و نق

 یۀ
لاق

اخ
 ی

مبان
ن و 

سو
برگ

آن ی
…

ها و نظیرات او در ، اییده، تألاف کرده است. بنا به تصریح او«باز اخلاق»و « بسته اخلاق»بخشِ 
.(Lawlor & Moulard, 2016, p. 26) ابنیدیمی، بسیق و گسیترش ل خیلّاقتحیوّ ، اثیر مهیم دیگیرش

اخلاق، نظمیی اسیت کیه طباعیت : »کندگونه تعریف میبرگسون، اخلاق را در وجه کلی  ن این
رسالت انسان این است که بشریت را دوباره با طباعت )یاات( بیه  کند و)یاات(  ن را طلب می

 .(rson, 2013, p. 513Pea) 1«دمثابۀ کل ادغام کن
تیوان لحیاظ کیرد. سیایت نخسیت، بیا نگرشیی سون دو سایت یا مرتبه میلاق برگبرای اخ

اساس اصل تکلایف و  شریح اخلاق تکلاف کانتی دارد؛ اخلاری که برانتقادی سعی در تباان و ت
لاریی چنان اخ ارد و بر هوش ابزارساز متجدّد مبتنی است. برگسون،گالزامات اجتماعی شکل می

لاق از انسیان  موجیودی صیرفا  تیابع ریوانان اسیت؛ زییرا ایین نیوع اخیخوانده « اخلاق بسته»را 
ای فراتیر از ، مرتبیهری اسیت. سیایت دوم اخیلاق برگسیونظاهر، اخلا سازد که بهاجتماعی می

ننید ، بلکیه ماشیودتنها اجتماع انسیانی و کیل بشیریت را شیامل میکه نهاخلاق اجتماعی است 
«اخیلاق بیاز»برگسیون  ن را ری است. این سیایت کیه عالم هستی ساری و جا در تمام یاات

شیکل … ، عقیل شیهودی و ، تطیوّر خیلّاقرنید، بر پایۀ مبانی فلسفی او همچون دیناماده است
یابد. انسجام می« اخلاقِ جایگزینِ اخلاقِ تکلاف چاست؟»که گارد و در پاسخ به این سؤال می
ه را اخلاق غریزی و اخلاق بیاز را ، اخلاق بستت اخلاقنظر به مبانی دو سای توان بابراین میبنا 

 اخلاق عقلانی به معنای شهودی  ن دانست.

 های آنو مؤلفه 2. اخلاق بسته5. 2

گویی انسان بیه هیر ییک از در نظام اخلاری برگسون، دو نارو یا دو سرچشمه وجود دارد که پاسخ
تشیویق نخسیت، نایروی تحرییک و ی شخصات اوست: ناروی گارشکل مهمی در ها عامل ن

نان اجتمیاعی و است که نقشی اساسیی در سیوق دادن انسیان بیه سرسیپردگی تیام در برابیر ریوا

1. “Morality is a discipline demanded by nature and the task is to reintegrate the human
back in to nature as a whole”.

یاصیل شیود و « اخلاق»یعنی  ورزی،د نظری اخلاق است تا ثمره   ن نظرابعا که وظافه  فالسوف فراهم کردنتوضاح این
 ــها را به سوی یکی شدن بیا طباعیت گذارد،  نتخلّق به اخلاق و تأثاری که بر سایرین میطور عملی با انسانِ اخلاری به

برده است.کار  دهد. برگسون، طباعت و یاات را در این تعریف به یک معنا بهسوق می ـمثابه  کل به
2. closed morality 
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دارد. ناروی دوم، اما ناروی جذبه اسیت  ـطبق اخلاق تکلاف  ـمدار دادن انسانی اخلاق پرورش
عد متعایی اخلارای شکوفدار تدارک زمانه  لازم بکه عهده  الی است. ری انسان در ب 

 . تکالیف اجتماعی 3. 2

ی که همواره از کودکی تا پاییان عمیر ، الزام و اجباربرگسون، بح  اخلاق بسته را با ایساس تکلاف
 بایید که طور  ن خود زندگی طول تمام در گویی ، انسان  کند. از نظر اوز میبه همراه انسان است،  غا

 کیودکی دوران در. کنیدمی ایساس خود سر بر را اجباری و امالز یا سایۀ منع هموارهزیرا  ناست؛ اد ز
 نایز بزرگسیالی دوران در و اسیت والیدین و معلمان سوی از هاکار از بسااری انجام از بزرگ منع سدِّ 

: برگسون گفتۀ به که شودمی ایساس جامعه نام به تریبزرگ امر طریق از سد این یضور
بیه  را  ن هاییاختیه نیامرئی پاونیدهایی کیه است یاسازواره شباه به مقایسه، اممق در

یکدیگر ررار دارند  به وابسته ایعالمانه سلسله   در هایاخته این و زندیکدیگر پاوند می
 ایتمیالا   کیه سیپارندمی سیر انضیباطی بیه طبیع روی از کیل مصلحت به خاطر که

 .(Bergson, 1935, p. 1) طلبدمی را اجزاء فداکاری
 مکرر انگازند؛ با این توضاح که تکراربرمی را تکلاف یسِّ  ما وجود در ، عاداتسونبه عقادۀ برگ

 در را اعمیال  ن انجیام بیه نسبت تکلاف یسِّ  ، نوعیاندشده نمایان عادات صورت هب که اعمالی
 تکلایف الزامیی کیه و فشیار امیا، ارندد وجود اجتماع در متفاوتی تکالاف. کنندمی القا ما وجود

 کیه اسیت زییاد ریدری ، بیهعیادات الزاماتدیگر  با مقایسه ، درسازدمی وارد انسان بر تماعیجا
.(Bergson, 1935, p. 2) دانیدمی هیا ن طباعت در اختلاف معنای به را هادرجۀ  ن اختلاف سونبرگ
 است.  اجتماعی تکلاف همان اف،تکل خلاقا در یا بسته اخلاق در اساسی براین، عنصربنا

کند که چرا در مواردی تبعایت از تمیایلات بیرای برگسون بح  را با طرح این پرسش  غاز می
شناساندن بنایاد  کردن این سؤال، به دنبال از انجام دادن تکالاف کافی ناست؟ او با مطرحاطمانان 

گایرد و قیل نشیأت میلایف از عایساس تک؛ زیرا به اعتقاد کانت، تکلاف در اخلاق بسته است
گیر نفسانی و عقلانات وجود دارد. تمایلات، در انسیان  شیوب 1لاتارض  شکاری ماان تمایتع

براین، بیا تبعایت از عقیل و مهیار تمیایلات نفسیانی، انسیان ، بناشوندد با عقل مهار هستند و بای
، اسییتالاف  ن رچشییمۀ تکیییابیید. اییین نییوع اخییلاق کییه عقییل  منشییأ و ساخلارییی تبلییور می

1. inclination
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 (.7۰۔ 7۵ ، ص7010، )سالاوان شوده میناماد «تکلاف اخلاق»
ۀ برگسون این امر که در انسیان، ایسیاس نظر برگسون در مقابل نظر کانت است؛ زیرا به عقاد

توانید مبنیای اخیذ بنایادی ، نمیدارد و این ایساس فراتر از تمایلات نفسانی است تکلاف وجود
وجو بلکیه در طباعیت جسیت، لاف را نه در عقلود. برگسون، بنااد تکف تلقی شرای تکلاعقلانی ب

ای از  ن تمیایلات مراتب مختلفی دارد که مرتبیهکند و به باور او، یاات  در درون خود  سایات و می
ه  ورنید کی ای وایید سیر برمییبراین، عقلانات و تمایلات از ریشیهناای دیگر عقل است؛ بو مرتبه
  ات و طباعت است.د و این ریشه همان یاکن ن ایساس تکلاف میدر نهاد انسان 

 . نیروی فشار و الزام اجتماعی2. 2

شیود. است که بیر فیرد وارد می 1وی منع و فشار الزاماتیدر اخلاق بسته، نارهای مطرح از مؤلفه 
و وجیه ه وجیود د، بیلاقکه در طباعت برررار است و ناروی منیع در اخی 2برگسون، ماان ضرورتی

منیع  یرواین یخیود، نیوع یادهیاااخلاق بسته در بن کهوجه نخست  نرائل است. شباهت و تمایز 
، درست به همیان نحیوی کیه ضیرورت در عیالم طباعیت  میا ن عادت کردهاست که ما به  یاخلار

، ننیدکمی ، منع اخلاری و ضرورت طباعی گرچه در ظاهر شباه هم عملکند. در عان یالعمل می
فرماست کیه سیرپاچی از ناپذیری یکمانعطاف ر ناستند. در طباعت، روانانکاملا  بر وفق یکدیگ

ره ، همیوا، روانان اجتماعی اما هرچند از ناروی منع عظامیی برخوردارنیدناپذیر استها امکان ن
.(Bergson, 1935, p. 4) سازندهای  زاد میتخطی پذیرند؛ زیرا جامعه را افرادی با اراده

گارنید. به عادات تبدیل شده و چهیره  اجبیار و الیزام بیه خیود می هادر جامعه  ن با اجرای روانان
مثابۀ نظامی از عاداتِ کم و باش عماق دانست کیه ریشیه توان بهمی ات اجتماعی را، یایک منظر از

سییتورات اجتمییاعی د صییورت در ناازهییای جامعییه دارنیید. جامعییه، الزامییات را تعاییان کییرده و بییه
کند. با وجود ایساس اجبار و الزام در اجیرای ایین ریوانان یها را به افراد خود القاء مغارشخصی  ن

ها سرباز زنند. ریانونی کیه توانند از انجام  ن، افراد جامعه میاز فشار خاص به همراه دارند یاکه گونه
نیابراین، امر است، چایز دیگیری اسیت. ب کمکند، یک چاز است و رانونی که در یباان وارعات می

 د.انمتفاوت از نظر اجرایی،  ـرغم شباهت در کارکردبه ـام اجتماعی ضرورت طباعی و الز

1. pressure of prohibition

2. necessity 



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

مه 
صلنا

ف
یعلم

هش
پژو

۔ 
 ی

اخ
وه

ق پژ
لا

   |  ی
اره 

شم
3

     |     
تان

مس
ز

  
۹۳

۱۸

۸۸ 
 

یبررس
نقد و

یۀنظر
یاخلاق

برگسون
مبان یو

…آن

 ، جامعه در فردفرد در جامعه

 را خیود اجتمیاعی تکالاف که است کسی اخلاری ، فردِ تکلاف اخلاقِ  در که نکته این به توجه با 
 و شخصیی مین مایان که خاصی پاوند ساختن ننمایا برای ، برگسوندهدمی انجام ایسن نحو به

. دانیدمی باطنی و پوستۀ ظاهری یا لایه دو واجد را انسان ، ابتدادارد وجود انسان هر اجتماعی منِ 
 پاونیدد ومیی دیگیر اشیخاص بیه  ن توسیق کیه اوسیت اجتماعی منِ  همان انسان، ظاهری لایه  
 .گرددمی ها ن مشابه و جنس هم

 شخصیاتی دارای ودیگیران  از متمیایز فیردی خود درونی لایه   در ، هر فرد انسانیدر عان یال
 تنها  یا: »کند کهمی مطرح ، این پرسش راتوضاحات این باان از پس برگسون،. است ژرف و بدیع

 در کیه اسیت ان، همینایاز دارد اسیتوار امیری به وابستگی برای  گاه خویشتن یا من کهای وساله
 پرسیش بیه پاسیخ بیرای برگسیون (Bergson, 1935, p. 5) «یابد؟ استقرار شدۀ خود اجتماعی بخش
 نگیاه با اگر که است روم مشی همان جنبۀ نخست،: دهدررار می نظر مدّ  در را جنبه دو شده مطرح

 در اسیتقرار جیز ـ دنش اخلاری برای ای، چارهبنگریم شخصی زندگی به دریغ و تحقار و بدبانانه
، شیود رعاییت جنبۀ اعتدال اگر ـبرگسون  باور به ـ ، اماداشت نخواهد وجود ـخود  اجتماعی بعد

 هیر فیردیِ  من درون در اجتماعی منِ  استقرار همان که یافت خواهام دست تربمطلو پاسخی به
 رریم میاعیاجت مینِ  و او انمای همبستگی ، در گاه خویشتن یا من ، استواریاین. بنابراست انسان

 ، نخسیت، وریممیی تصیور به زادگان دمی ماان پاوند بسان ما که تکلافی: »او باان خورد و بهمی
 .(Bergson, 1935, p. 6) «پاونددمی خودش به را ما از یک هر

عید اجتماعی کیه کاملا   اخلاقِ  فرض کار مدی یک ، گایردمی نادییده را هاانسیان شخصیی ب 
 هاانسیاندیگیر  ربال تنها در ناز ما مقام نظرورزی در اگر یتیزیرا  است؛ رضی اشتباهاس، فاس از

 و روست که همبسیتگیاین خود از  ن. مکلفام خود الرب شک در مقام عمل دربی، باشام مکلّف
 مین بیر را اجتمیاعی  گیاه منِ  خود، درون در هاانسان که گاردمی زمانی شکل اجتماعی ویدت

 در میا تکلایف اسیاس و پایه اجتماعی،  گاه منِ  رشد و پرورش چند هر شند؛با افزوده فردی  گاهِ 
در  را جامعیه میا کیه شید خواهید عملیی زمیانی هیاتن رشد و پاشرفت این ، امااست جامعه ربال

   باابام. ناظر و خویشتن خود یاضر
شود. می کز  ن وارعدر مرگارد و فرد میاز نظر برگسون، جامعه سطح خارجی و محاق را در بر

از مرکز به سمت محاق، یلقات متحد المرکزی ررار دارنید کیه میدام در ییال بسیق و گسیترش 
، ، مدرسیهها تعلق دارند )خانهقات، همانا اجتماعاتی هستند که افراد به  نهرچه باشترند. این یل

تر ریج، تنیگتید ها بههن یلق، ایها پاش برویمچه از محاق به جانب مرکز یلقه ؛ هر…(شغل و 
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شود تا جایی کیه فیرد  خیود را در برابیر ، اما در عوض پاوسته بر گستره  تکالاف  افزوده میشوندمی
سیوی مرکیز، تکلایف  عظیام و پاچایده  براین، هرچند بیا پاشیروی بیهیابد؛ بناها میموعۀ  نمج
در این نقطیه بیرای فیرد تعیان یرا تکلاف رد؛ زگاربول و اجرای فرد ررار می موردبهتر  ، اماشودمی

د که ما در دانکند. این گرایش را برگسون همان نقشی مییافته و با گرایش بساار عادی او تلاری می
کنید. نکتیه  مهیم کنام و ید و رسمش را ناز مورعات و مقام ما در جامعه معاّن میجامعه ایفا می

؛ دانامهیا را نمییایزان وابسیتگی خیود بیه  ن، مباشامخود  که مادام که در یال انجام تکالاف  ن
،؛ زییرا جنبیۀ  مرانیه و کنامهیا را کیاملا  درک میی، هستی  نهرچند به محض خرو  از این یال

بانام. برگسیون، بیر ایین اسیاس، روشنی مییها را نظار هر عادت عماق دیگر بهناپذیر  نمقاومت
(.Bergson, 1935, p. 9) کندد را تدوین میروزمرۀ فر زندگیمعتقد است که جامعه برنامۀ 

 مقاومت درونی 

توانید لیزوم یضیور میان امیر میاطاعت از تکلاف، به معنای مقاومت در برابر خیود اسیت و ه
ها را در جامعه دوچندان کند. برگسیون در گریها و طغاانتربات و پرورش در خصوص نافرمانی

برای تشریح خلطی کیه کانیت در ایین « برابر مقاومتمقاومت در »وان این موضع، بحثی را با عن
 کشد.، پاش میموضوع مرتکب  ن شده است

ییک وضیع تینش و  مثابیهبه ــدر وهلیۀ نخسیت  ـشود: اطاعت فته میکه گ، این به عقادۀ او
شناسی و اخلاق در خصیوص معنیای های روان، خلق بان یوزهکشمکش در درون انسان است

را وضیع  رامیش و  کیه  ن تیوان معنیا کیرد: اول ایینرا الزام را به دو صیورت میزی است؛« مالزا»
، به این معنا که در الزام و یسِّ اجباری کیه بیا  ن ریرین تای بدانام که شباه تمایلات اسطمأنانه

اییل بیا تمای وجیود دارد کیه گیویی فیرد ایین الیزام را ، یالت  رامشی شباه تمایل بیه گونیهاست
بخیش بیرای غلبیه بیر موانیع و رد. معنیای دوم ایین اسیت کیه الیزام را بیه تلاشیی  رامشپذیمی

، تعریف کنام و اما ایین تیلاش و مقاومیت دهنددی ر  میهای درونی که بعضا  در موارمقاومت
 ،امدهدرونی برای الزام خود در مقابل مقاومتی که گاهی از خویش در پذیرفتن تکالاف نشان میی

یک مقوله است و  ن الزام که خود وضع  رامشی شیباه تماییل اسیت از مقولیۀ دیگیری مربوط به 
 .( ,p. 515) Pearson, 2013 است

، مربیوط بیه علیم ایساسی اخلاری است و تلاش روانیی ـاز نظر برگسون  ـ طمأنانه ایساس
. او ایین افتیداق میی اتفی، تنش و کشمکش رویی است که در سطح روانوارع شناسی و درروان

دانید کیه مایان شناسی و اخلاق را ناشی از تمایز مطلقیی در بنایاد اخیلاق کانیت میخلق روان
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جود انسان و تکالاف اخلاری او یا ماان همیان مین فیردی و مین اجتمیاعی او طباعت تمایل در و
ن شخصیی از می سو منِ اجتماعی را جزئییکه برگسون از یکیالی است  شود. این درتصور می

کشد. لازمۀ چنیان بیاوری ، من شخصی را از بطن من اجتماعی بارون میسته و از سوی دیگردان
بخشی از اخیلاق را اصیالتا  ذاتیی و درونیی انسیان دانسیته و انگیارۀ طباعتا  این است که برگسون 

ور کیانتی ین تصیاخلاری را از اساس نفی کند. به عقادۀ برگسون، ا گرایش ذاتی انسان به امور غار
از باور او به عدم امکیان برریراری  ـعنوان امری خشن و در تقابل با تمایلات انسان  به ـز تکلاف ا

 شود.ها ناشی میو تمایل و وجود تنش هماشگی ماان  ن رابطه ماان تکلاف

 امر تنجیزی 

 ورت ییک امیرصیبه ـیال، باید به این نکته پرداخت که در چه زمان و به چه معنا تکلاف ابتدایی 
بیراین، ، بنیااز نظر برگسون، امر مطلقا  تنجازی طباعتی غرییزی دارد 1شود؟گر میجلوه ـتنجازی 

، امیر و فرمیان نایز قلانی یک موجود عارل باشتر شکل غریزی بیه خیود بگایردهر ردر فعالات ع
خق  ت و سپس درنی اسشود. چنان فعالاتی را که ابتدا عقلاتر میتمایلش به شکل تنجازی فزون

نامند و لزوما  نارومنیدترین عیادات بهتیر بیه تقلاید غرییزی می« عادت»، افتدتقلاد از غریزه می
، تکلاف  زمیانی بیه شیکل امیر تنجایزی ر با این یساب(. Bergson, 1935, pp. 15-16) پردازندمی
 ز زند. سربا شدن با دلایل عقلانی نماید که از در مدن به تصور عقل و توجاهمی
 ورتیی  ز نظر برگسون، هر تکلافی در بطن خود متضمن معنای  زادی است و یک موجود، تنهیاا 

،  نچه جنبۀ الزامی دارد، وجود ی  زاد باشد. در این ماانبرخوردار از اراده کند که ذاتا  ایساس اجبار می
صدد محقّیق سیاختن  نجا که دراز   ،، اما این وجوب و الزامی که در تکلاف ر  نمودهتکالاف است

 کند.، انتخاب و در نتاجه اراده   زاد را ایجاب و ارتضا می، عقلاهدافی چند در زندگی است
، اندرگسون، جامعۀ بستۀ مبتنی بر اخلاق بسته را تنها شامل جوامع طباعی که تحت کنترل غریزهب 

نماینیده   کند. جامعهته لحاظ میک جامعۀ بسحوی یندانسته و یتی جامعۀ متمدن امروزی را ناز به ن
کیالاف انید. سرچشیمه  ایین تتکالاف اخلاری است که خود مَحمل الزامات و ایجابیات اجتماعی

بیراین، غرییزۀ اجتمیاعی اجتماعی غریزۀ ابتدایی جامعه در هر شکلش برای انسجام و بقاسیت. بنیا
.(Bergson, 1935, pp. 20-21) ستمعۀ بسته ابه جا، همواره ناظر موجود در بطن تکالاف اجتماعی

«.باید، زیرا که باید»تنجازی، یعنی فرمان و دستور رطعی بدون این که به دنبال دلایل  ن باشام؛ . امر 1
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 های آن. اخلاق گشوده و مؤلفه3. 2

بیه  و ندانسیته کافی برتر اخلاق گاریشکل و یسازانسان برای را تکلاف صرف اخلاق برگسون،
 اخیلاق» ییا «مطلیق اخیلاق»، سایت گفتۀ وی به نهد کهمی پای عرصۀ دیگری به همان خاطر

ق که گشودگی و بسقِ به تمام معنیا در جیان  دمیی اسیت و بسیی وع از اخلااین ناست.  1«کامل
نامایده « 2اخلاق گشیوده/ بیاز»، را داردبخشی یک جذبه ، به نوعی اثرشخصی فراتر از روانان غار

 .(Bergson, 1935, p. 23) شودمی

 الگوهای اخلاقی

، یونیان ، فرزانگیانلاسیرائابنی بایاءان همچیون ممتیازی هایسیارۀ انسیان و منش اخلاق باز در 
 شیود؛ افیرادینمونه یا یک اسوۀ اخلاری محقّق می فردی از در پاروی یافته و تجسم… ردّیسان و

 و ، صیلابانیگ خیود وجودشان در هستی و است بودکردن  هست کارشان: »برگسون تعبار به که
 . (Bergson, 1935, p. 24)«نداست

پاوسیته در  میا کیه هسیتند ، همانا افرادیشوندوارع می الگو باز، لاقِ اخ در که هاییشخصات
 ییذریمبر هایشانسرزنش ، ازنهاده ها ن رضاوت معرض را به خود اخلاری سلوک درون خویش  

اسیوه   از برداریفرمیان و ،  نچیه تأثارپیذیریبرگسیون از نظیر. بیالاممی خود به تأیادهایشان از و
تشابه  رمانی خویش به  ن اسیوه   ، مال درونی او بهسازدادینه میک انسان نهجود یرا در و اخلاری

  رمیانی بیدیع از خیود فیرد بیرای او و یک شخصیات از صورتی اخلاری است. این مال، موجد
نو در جان خویش است.  صورت این استقبال مشتارانه از دهنده  او به جانبسوق

 حدود اخلاق گشوده 

نایروی  یتیی کنید و،  ن را تنها به جامعه  انسانی محیدود نمیباز قاخلا یدودِ  عاانت در برگسون
بیاور  به متجدّدانه که 3یخواهگریددوستی/ از نوع تروالا امری نوعا  متفاوت و چنان اخلاری را محرک

 ان، مایزمانیه  متجیدد درکه   ن توضاح داند.، میناست 4، چازی جز روی دیگر سکه  خودخواهیاو

1. reduce morality
2. open morality
3. altruism

رفتیار  دمیی  جایی مطیرح اسیت کیهاین امر  و ستاتوجه ویژه به منفعت شخصی انسان ( egoismایی )ثقل خودگرنقطه  . 4
.7۵۵ص  ،701۹علویجه،  عزیزینک:  ،برای مطالعه باشتر .دشابجویانه و در اصطکاک با منافع دیگران بتواند ررابت
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 نظرییه   دو ــباب سرچشمه  یسن و ریبح اخلاریی  در  ـفلسفۀ اخلاق یوزه   در نظر صایبفلاسفۀ 
 منفعیت اخیلاق را  ن و کیرده یابیریشیه خودخیواهی، در را اخیلاق گروهیی: عمده مطرح اسیت

، یسلحشیور) کنندمی یابیریشه دوستینوع یا دوستی بشر یس در را اخلاق دیگر، گروهی نامند ومی
، امیا از کننیدگرای متجدد، عمدتا  از موضع دوم یمایت میهرچند فالسوفان اخلاق (.7۵7 ، ص70۵0
شیدن در بنایاد  وجه از صلایات لازم برای مسیتقر هاچ نظر ایشان به مورددوستی ، نوعبرگسون نظر

 مقابیل رد را خیود تجیدد دوران در شیدهمطرح دوسیتیاگرچیه نوعزییرا اخلاق برخیوردار ناسیت؛ 
همیان خودخیواهی  در ریشیه اصل ، در، دراقا  به دلال ماهات واکنشی خوددهدمی ررار دخواهیخو

 خیویش خویشتن از ـوارع  در ـ، انسانِ دگرخواه متجدد دارد و بر این اساس ادعا شده در موضع اول
 بیه خیود طنبیا از فردی چنان.  وردمی روی دیگردوستی است که به خود از فرار برای و بود گریز در

 ارزش ، هرگیز بیه درکدر نتاجیه نداشته و ، معرفتکه از  ن در گریز است خودخواهی از غار چازی
خوددوسیتیِ  از منقطیع دگرخیواهی ، چنیانکه از نظر برگسیون یاصل  ن  .است نرساده خود ذاتی

 انگیاره   برگسیون، .دانسیت ازسیسانان و کامل اخلاری محرکّ و موضوع عنوان به تواننمی را ممدوح
هیم  و دانسیته پراکنیده اثیرات دارای و وسیاع بسیاار را ــبه شریی که گذشت  ـبشردوستانه  اخلاق

و ابهام نازدودنی فرد در باب هیدف  ای جز سردرگمیدادن  ن برای عمل را به نتاجه ، مبنا رراررواین از
.(Pearson, 2013, p. 515-516) داندیتلاش خود نمنهایی و غایت رصوای 

 فراتیر یتیی از  ن نایز، بلکیه را در برگرفتیه سایت بشیریت تنها کلاما نه باز برگسونی اخلاقِ 
، ، گااهیانموجیودات تمیام بیه تعمامرابلتوان می را اخلاق این ، یدودعقادۀ برگسون به .رودمی

زییرا ؛ باشید ودموجی نایز متعلقی هاچ بدون تواندمی یتی اخلاری چنان. دانست…  و یاوانات
 ناسیت؛ خاصیی محتیوای هیاچ بیه متعلق که وساعی را در بر دارد افق چنان اخلاق این صورت

 تیا نباشید موجودی هاچ اگر ، یتیاست خارخواه ، هموارهاست باز اخلاق هب متصف که کسی»
 (.Bergson, 1935, p. 26) «کند خارخواهی او به

ق
ا

 عاطفهٔ خلا

 فشیارهای و الزامیات و ، تکیالافعیادات طرییق از را خیود که بسته اخلاق خلاف بر زبا اخلاق
 .گایرددر انسیان شیکل می ایساسیات و عواطیف طرییق ، ازکندمی تحمال انسان به اجتماعی

 ذهنیی صیورت ییا و تصیور ثمیرۀ ییک که ایعاطفه: دارد وجود عاطفه نوع ، دوبرگسونعقادۀ  به
 اسیت تصوری یا متعلق یک ، تمثلوارع در و شود تمثلم تواندمی که تایساسی اس است؛ یعنی

 محسیوس در ایین عاطفیه کیه یالیت  ید. نتاجه  نمی پدیدمتصوّر یا انگاره   یک فکر دنبال به که
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 ، ایسیاسلذییذ خیوراکی ییا گیوارا  بی تصورِ  با که زمانی است؛ مانند عقلانی زادۀ یالتی کاملا  
 ذهنیی تصیور زادۀ نیوعیتیوان می را ایسیاس ایین. هیددمی دست انسان به گرسنگی یا تشنگی
 .دارد وجود ایساس گاریشکل از پاش این تصورزیرا ؛ دانست

 فریننیدۀ  و موجِید خیود، بلکیه ناسیت عقلانیی یالت یا زادۀ تصور تنهانه که دوم طفۀ نوععا اما 
 خیود ذات در و بیوده هیر تصیور بیر مقیدم است کیه فرد منحصربه ایساس ، نوعیاست تصورات

 را موسیاقی ایرطعیه هنرمند یک که زمانی هاست؛ همچون ن وجودی علت و دربردارندۀ تصورات
 را هنرمنید خیودِ  وجود ، ابتدادیگران در اثربخشی از پاش نشأت گرفته و او جان عمق از که  فریندمی

 و ایین شیودمی ملحیق ایتیازه نفسانی انفعالات، نو موساقی هر به»، به باور برگسون. سازدمی متأثر
(.Bergson, 1935, pp. 30-38) «شوندمی  فریده موساقی همان یاری به و موساقی همان در انفعالات،

 در عاطفیه. اسیت رائیل تفیاوت 3«یساسات» و 2«نفسانی انفعال» 1،«عاطفه» ماان برگسون،
، اسیت انسیان جیان در هاجان و لرزش از عماق عینو و برانگاختگی ، یالتاونظر  مورد معنای

   4گذرا هستند. و سطحی ، جنبشییساسات و نفسانی انفعال اما
ایساسیی از  فلسیفۀ اخیلاق و بیاز اخیلاق در ایساسیات مایان تمایز بر برگسون اکاد تأکاد

او، نظیر  میورد، عاطفۀ خیلّاق روست که بر خلاف رویه  اخلاق اخار در خصوص ایساسات  ن
نتاجه ایین . باشد ها ن از برگرفته خود که این ، نهرا داراست تصورات رالب درشدن  ورمتبل رابلات

 و فیرد رفاه بر متمرکز که ـ را لذتی ایساسی در اخلاق چند انسان که هر تفاوت از نظر برگسون  ن
 و ؛ بهجیتشیودنمی یاصیل او در وارعیی سیرور و بهجیت ، امیاکنیدمی کسب ـ است جامعه

1. emotion

عیرف مطیورکلی وادار کیردن مشیتق شیده و بیه ادن وسوق دبه معنای جنبش و یرکت، « emovere»واژه  عاطفه از ریشه  
نند ترس، خشم، یسادت، دوست داشتن، شادی و ... اسیت ای از محرکات، رفتارها، یالات و تجربااتی مامجموعه
این مجموعه از محرکات را یالات هاجانی ناز گوینید و ییالات هاجیانی بیه  ن دسیته از  .(۵۰، ص701۹)گلمن، 

انید. مندی هستند که بیا ایساسیات متفاوتتصورت طباعی شدید باشند و تجارب ردر به ود کهشیالات اطلاق می
عنیوان عواطیف  لیق بیهو خ   هیا فیرق گذاشیته شیودلقشود تا ماان عواطف و هاجانات و خ  ی میسع ،در متون نظری

.(۰۵7 ، ص7 ،  70۵۹افکاری، )پور معرفی می گرددتر کم و در زمان طولانی شدتپراکنده با 
2. sentiment
3. sensibility 

مثابیه  عواطیف به -« feeling»در مقابل  -« sensible»یا « sensation»معادل متمایزی برای فارسییکه در وجه به اینتبا  .4
 های  ن در یصیول گروهییکننده  بیدن و انیدامکه دال بر نقش تعاان ـ کات یواسهای روانی واکنشی به مدرَ یا پدیده
البیدل در ایین خصیوص بیه کیار بیه نحیو علی« و ایسیاس سیی»دو واژه   ،وجیود نیدارد ـاست ارب از تجخاص 

 .(۰۹۰ ، ص70۵7، پورکاورعلییاجی) دنرومی
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(.Bergson, 1935, pp. 30-38)بود  خواهد تعالی و تکامل سوی به یرکت مولد که سروری
ن بسترسیاز کیه دوم نوع عاطفه   را تمدن و ، علمریهن عظام های فرینندگی مبدأ برگسون،  تکیوُّ

 ار اراده و داردمییوا عمل به را ، عقلانگازه رالب در طرفی از عاطفه این. داند، میاست باز اخلاق
 را خیود و اسیت ایتخلّار و ، زاینیدۀ اندیشیهاز طیرف دیگیر و کندمی تشویق پایداری و ثبات به

 اینتاجیه کیه شیودمی یاصیل سیطحی جنبشیی اول، نوع ایساس و هعاطف در .کندمی کفایت
 و شور که دوم نوع انجامد. در مقابل اما عاطفه  می یرکت جزئی  دمی و داشته و به جنبش پراکنده

ناپذیر در او  فرییده و بیه ، اثری یکپارچه و انقساماست به پا خاسته در ژرفنای وجود  دمی غوغایی
 شود.او منتهی میمندی کلی یرکت و جهت

 و معیان الزامیی و ایجیاب ، امیادانسیت  فرینندگی به الزام و ایجابتوان می را دوم نوع عاطفه  
 کیه ن از پاش عاطفه این انگازد.برمی ما در دراماتاک عظام راث یک که ایعاطفه مشخص؛ مانند

 ایین در که الزامی و ایجاب. است گذاشته اثر خود مؤلف جان ، دردهد ررارتأثار  تحت را ما جان
 فیرد   شود کهمی تباان شخصی تمایل چنان بر یسب و  زادی بوده ، رریناست نظر مدِّ  عاطفه نوع

 ناست.  ن برابر در متیمقاو گونههاچ خواهانِ 

 آزادی و طریق اخلاق باز

. است « زادی» ، ایساسیابدمیتجلّی  دیگری امر هر از ،  نچه باشترباز اخلاق رهبران وجود در
 را میردم عمیوم که است چازهایی  ن تمام یتی و اجتماعی بهزیستی و لذت از فراتر که ایساسی

 سیپس و  رامش ایساس نخست، ـد خو جان تفویض و تسلام با ـ ها ن. کندمی مشغول خود به
 نسیانا که است مادی پاوندهای تمام از اخلاق، فراروی این غایت مطلوب در. دارند شور و وجد

 رفیاه و  سیایش وسایل باشد که انسان   ررار اگر»برگسون،  نظر به. است زده گره روزمره زندگی به را
 و پیاگار و دسیت بیاری صیورت بیه وسایل ن، ایبردارد ودخ با ناز سفر در را خود خانه   در موجود
 (.Bergson, 1935, pp. 39-40) « ینددرمی مزایم

 راه ، تنهیاگزینیدبرمی  میاده و مسیتعد هیایجان بیه عرضۀ خیود ، برایباز اخلاق که طریقی
 تیا در ینید رمنصیۀ ظهیو بیه  ن والای مفاهام باید، بلکه ناست تعلام و ، موعظهتوصاه و سفارش

(.Bergson, 1935, p. 40) در ورند یرکت به را هاانانس
ایساسیی  و ادراک الهی واجید، همچون پاامبری متعالی اخلاق به متخلق انسان کامل نمونه   

 نیوع نیزد بیه مقیام این از سپس و گارداو  می تعالی خدای پاشگاه به او جان مجرای از است که
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 .Bergson, 1935, pp) «داریممیی دوست را دیگر هایانانس ما که خداست در» :گرددباز می انسان

 تمیام ظهیور کیرده و او را از رییاخلا انسیان در کیه است عاطفۀ خلّاری ، همانوارع در و این (40
در  میانعی جان وارسیته اساسیا  چنان  این که از این پس برای ایگونهسازد، به می  زاد مادی موانع

 وجیه این اگر در. خویش است راه سر بر رفع موانع موجود ت او پاوستهرسالکه   ن نه ؛کار ناست
، بانیدنمی را میادی موانیع جیانی ورتیی ام شد کهنائل خواه نکته این به بنگریم ترژرف اخلاق از
   کند.می ایساس زندگی اصل ررین را خود وارع، در

 تمیام بیا را خیود کیه کننیدمی رظهیو ممتیاز هایی، انسانباز گسترۀ اخلاق در ثمرۀ اخلاق باز:
 بییه درنوردیییده و را جامعییه و گییروه هایی مرزهییایداننیید. چنییان انسییانمی خویشییاوند هاانسییان

 عرصۀ بشیریت به عشق طاران از جستن بهره بابلکه ، کنندنمی اکتفا اجتماع در طباعی همبستگی
جدیید از انسیان  نوعی خلق همچون هاجان نای از هریک ظهور برگسون، نظر به. نمایندمی روی

وّر تطی از اینمایندۀ مریله هاجان این از یک هر ترتاب بدین. استمنحصر به فرد  خواهد بود که
 شیوق و شیور طغایان همیان و بوده ممتاز هایجان برانگازندۀ این که عاطفۀ خلّاری»اند؛ یاات
 هرگیز که را شوری  تش پرتو تهشاف هایجان این و ردگافرامی را هاجان این اطراف است که یااتی

 (.Bergson, 1935, pp. 80) «کنندمی ، منعکسندارد خاموشی
، اسیت ناپیذیر نچه مقاومتبلکه ، ناست مطرح اجتماعی ایجاب و امدیگر مسئلۀ الز اینجا در
 کیه گونیهدرسیت همان، ربه عبارت دیگ .ندارد تباان به ناازی الزام و فشار نظار که است ایجذبه
، همچنیان از جذبیه  عاطفیه  پیذیریمچون و چرا می بی اجبار تحمال شده توسق عادات را و الزام

  کنام.، مشتارانه استقبال میجان است به تعالیخلّاری که منتهی 

 مقایسهٔ دو اخلاق .2. 2

ان را کیه ق متعارف  ن زمی، اخلانظر خود، نخست برگسون برای معرفی اخلاق برتر و متعالی مدِّ 
او در تبایان اخیلاق تکلایف کیه بیا در نظیر داشیتن  1کنید.، تباان میهمانا اخلاق تکلاف است

، دو جهیت را نامدمی« اخلاق بسته» ن را … ، عادات و ، فشار اجتماعی، الزامهای تکلافمؤلفه
به ثمراتی که او در جهیان اش با توجه یار مدکند؛ او از سویی به اخلاری نظر دارد که ناکدنبال می

بسق و گسترش یافتنید. در زمیان ، های اخلاری از ررن باستم و پس از جنگ جهانی دوم لازم به ذکر است انواع نظریه .1
 .نت انسجام کامل یافتاهمان اخلاق تکلافی بود که با ظهور کلاق در اختفکر غالب  ،برگسون
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 ـ ، کاملا  برجسته و مشخص شده و باید نقایص و کمبودهای  نکنداز چنان اخلاری مشاهده می
برطرف شود و خطاهایش مرتفع گردد. از سوی دیگر اما هدف برگسون از ایین امیر  ـدر ید توان 

دهندۀ اخیلاق پوشیشبنااد و مکمل و ت که بسترسازی برای معرفی سطحی متعالی از اخلاق اس
 تواند انسان را به سعادت غایی نائل سازد.بدیل خود میتکلاف بوده و با امکانات بی

های نبال نشان دادن ضعفی است که در نظیام اخلاریی متجیدد کیه عمیده  نظرییهبرگسون به د
ن، نکتیۀ . از نگیاه برگسیودارد وجیود ــناپیذیری طور انعطافبیه ـ گاردمی اخلاق وظافه را در بر
 دو اخیتلاف اواسیت.  مابعدالطباعیه عدب  بنااد و انکار خودها محوریت عقل اساسی در این نظریه

 هیا، اختلاف  ندیگر عبارت به داند ودو می مرتبۀ  ن در و نه طباعت در را شده حمطر اخلاق نوع
 اخلاریی ارائیۀ مسیائل و نحیوۀ عرضیه و طبیانمخا ، نوع، یاطۀ عملکردهاسرچشمه و مبانی در

 ماننید هاییمؤلفیه گرفتن نظر در با است جامعه کل ، یفظتکلافی اخلاق در اصلی هدف .است
 اخیلاق در، امیا ..و اجتمیاعی همبستگی ، لذتتکالاف و ، عاداتاجتماعی ایجابات و الزامات

 یرکیت و تیلاش هبی انسیان دادن وقسی ایبیر کمال ترسام یا هدف تعاان به ، ناازیشوق و شور
کافی است  وارعات به نسبت جان و روح در این سایت، صرف گشودگیزیرا  ؛ ن ناست سویبه

 یک از فراتر ، امریشودمی یاصل خود جان تعالی و یرکت از فرد برای که بهجتی ، درو در وارع
 داشت. خواهد وجود سطحی سعادت ایساس و دوستینوع انفعال
کنید؛ بحی   ترسیام می میورد اخیلاق نوع دو بطن در را جان نوع ش دوبه درت پرور سونبرگ
 ییالتی  ن را متضیمن شیاوۀ رفتیار و نامایده«بسته جان» ـبسته  با اخلاق متناظر ـ را  ن که جانی

سیمت  و شید رائیل تمیایزی تیواناجتمیاعی نمی امیر و فردی امر ، ماانیالت  ن در که داندمی
 اجتماعی الزامات محتوی تکلاف و اخلاق و سویسمت  همانجان  نای اخلاراات مامت ویس و

 عیادات مرزهیای از عبیور کیه بیا ای اسیتگشیوده و بیاز جان ـاز نظر او  ـ اما دیگر جان. است
(.Bergson, 1935, pp. 25-26) است متعالی اخلاری از کامل و تمام الگویی ، خود  اجتماعی

 ریدر هیر تکلافیی اخیلاق کیه گفیتتیوان می باز، اخلاقِ  و هبست اخلاق ماان فاوتت باان در
 ، امااست تر، کاملباشد تریکیا همان غرایز و عادات یااتی نزد طباعی روای به و ترشخصی غار

 شیوق توسق انسان برانگاختن با( غریزه و عادت)طباعت  بر پاروزی و وجودی بسق با باز اخلاق
 در و اسیت اخیلاق منشیأ تشیویق و تحرییک ناروی بسته، اخلاق در شود.می ندتراروم، نطلب و

جلیوۀ  دو «عشیق طایران» و «اجتمیاعی الیزام و فشار» برگسون، اعتقاد به. جذبه ، نارویباز اخلاق
 پیردازد؛ همیانمی عمیل بیه اجتمیاع صورت یفظ راه در کلی طور به زندگی. هستند زندگی مکمل

نماینیدۀ تطیوّر  کیه ایبرجسیته افراد مدد به زندگی هماناما ، است انسان شخصه  م وجه که صورتی
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 کیرده عرضیه جدییدی نیوع گیویی که سانبدان»سازد؛  دگرگون را چهرۀ نوع تا ، رادر استاندخلّاق
 (.Bergson, 1935, p. 80) «است

 . نسبت عقل نظری و عقل عملی7

 ریوۀ عقیل ــ زمیان مشیرق در چیه و غرب در چه ـ نتکا ظهور تا فلسفی تفکر سر غاز همان از
 کیه ، عقیلگرایانتجربیه ظهیور بیا و کانت از پاش .است شده لحاظ عملی روۀ عقل بنااد نظری،

 شیکاکات مقابیل در رسیاد و بستبن ، بهکند تعاانخوبی به را انسان معرفت یدود بود نتوانسته
 بیرای کانت. شد  زمایش و بهتجر تسلام و افتی زلتن خود وارعی جایگاه از هاوم همچون افرادی

 توانیدمی انیدازه چیه تیا معرفیت و یوزۀ شیناخت در عقل که سؤال این با و عقل از اعادۀ یاثات
 را نظیری عقیل او. کرد معرفت یدود تعاان به ، اردامباشد شناخت ضرورت و کلات کننده  تأمان

 بیه محکیوم پاشیانی و ولاتهان محصور به مقج انیا هم هافنومن عالم ریاضی و علمی رواعد به
 رفتیارگ پدیدارها سایت از فراتر عقل   این چگونه که دهد نشان تا کوشاد وکرد  محدود مطلق جبر

 عملیی، ییوزۀ عقیل در کانت، اما و (00۔7۰ ص ،70۵۰، )هارتناک شد خواهد ناشدنی یل تعارضات
 بخشیدتحقّق  وارعی خود را خویشتنتواند می  ناس اس رب که را انسان سرمایۀ وجودی ترینمهم

 دیشۀ کانیت،ان در عملی ، عقلیال عان . درکرد معرفی «اراده»، یابد دست اخلاری سعادت به و
   .(۵70 ، ص7010، )سالاوان شد محدود پدیدارها عالم از افتاده جدا و ناپدیدار هاینومن دناای به

 عملیی عقل و نظری عقل ماان ـکانت  اندیشه   در ـو ناپامودنی  رفژ فیبدین ترتاب بود که شکا
در  انسیان انسیانات بیه شیبخدر تعاّن عملی ای که عقلسابقهبی ، جایگاهدر عان یال. شد یاصل

 اولیی بیر دومی یافتن تقدم و عملی عقل و نظری عقل ماان نسبت ، زمانۀ چرخشتفکر کانتی یافت
 سیو ییک از کیه غرب جهان بر یاکم فکری فضای چنان در. ساخت مفراهرا  اندیشه سایت در
غلبیۀ  بیا مارکس از پس گرایی، مادهسوی دیگر از و شدمی معرفی انسان خصاصۀ بناادین« اراده»

 نداشت؛ زیرا انسیان   خاصی جایگاه هاچ انسان ، معرفتبود دوران  ن غالب تفکر فرانسه بر  لمان
بود. بدیهی اسیت کیه در چنیان  فهم رابل اشوجودی یاثاات تمام که شدمی لحاظ ماده ایتوده

 و علیم مایانکشیمکش  در شیود و نامایده «مغیز ترشیحات»روح   و خدا چون ، مسائلیفضایی
بیه  صیرفا   نظری ، عقلکناری رفته و هم از طرف دیگر  سانی به ، اخلاق، هم از یک طرفاخلاق

 .(۰۔۵ ، ص؛ باانی70۹1، )برگسون ودش عرصه عمل لحاظاز  و بریده محض انتزاع مثابه یک
و  بیود عمل ایتس و نظری عقل بان ما رفته بان از نسبتی برگسون، برای مانده جای بر ماراث 
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تا از این  کند ترمام را عملی عقل و نظری عقل ماان شکاف که داشت  ن بر را ، برگسونمسئله این
 بیود لازم بدین منظور،. دهد پاوند عقلانی رزیِ نظرو و شناخت یتسا اب را اخلاق ، بتواندطریق
 سیایتِ  و ییوزۀ نظیر انمای دوسیویه نسبتی تاکند  ایاا متجدد   دوره   زده  ماشان فضای در را عقل
 شود. برررار عمل

، اما باید تصیریح ، هوش و عقل اهمات بساار دارنددر اندیشۀ برگسون، سه واژۀ کلادی غریزه
تفیاوت و تمیایز بسیاار  ــهیا ورای همبستگی و ریشیۀ ذاتیی  ن ـسه واژه مواره ماان این که هکرد 

 شیکل بیه یایوانی جوامع همانند را انسان وعن ، زندگیطباعت و ، یااتاست. به عقادۀ برگسون
عید در یاوانی جوامع با انسانی اجتماع اصلی تمایز ، امااست کرده طرایی اجتماعی «تعقلیی» ب 

. شیودمی واگذار عارل شبه مکاناسمی به جامعه یاات یفظ انسانی امعجو در پس،. است نسانا
 و ابزارسازی وظافه   انسان، در که است فتهیاتکامل «غریزه  » )هوش( همان «عقل» برگسون نظر به

بررسیی  میورددارد. عقلی که در اخیلاقِ بسیته  عهده بر را بدن اعضاء ضعف نقصکردن  برطرف
بیا  ــعقایدۀ برگسیون  بیه ــساز است؛ عقلانات محضی که اکی و ابزار، هوش تکنگاردمی ررار

بحی  را  میورد، عقلانایت روهمیان ازهای خود، راهی به ادراک یقاقت اصال ندارد. او ویژگی
 (.;Bergson, 1935, p. 19 ۵۵ ، ص7011، )ابراهامی دینانی نامدمی« عقل»تلویحا  

 امیر تنهیا و دهیدمی عیادات از ایمجموعیه به را خود جای نیانسا جامعه   در ریزهغ عنوان اما 
 از نظیر .نامیدمی «اخلاریی تکلایف» برگسیون را الزامیی چنان. است جامعه یفظ همان الزامی

 بسیق و توسیعه نیوعی ، ازعقیل میدد به انسانی اجتماع داشته که را بانیپاش این یاات   برگسون،
 امکیان جایی تا و است شده طرایی طباعت   ساختار اساس بر که بسطیود؛ ش برخوردار محدود

.(Bergson, 1935, p. 24) بدارد ، محفوظگرفته طباعت از که را ساختاری که دارد پاشروی
 این پذیرای هایجان و باز اخلاقِ  و بسته اخلاق ماان واسطی یالت همواره برگسون، عقاده   به

 و پوییا اخیلاق و است عقل ، مادونبسته اخلاق .گسترۀ عقل است هماندارد که  ها وجوداخلاق
 وجیه انسیان. نبیوغزادۀ  بیاز اخیلاق و اسیت طباعت مطلوب بسته، اخلاقِ . عقل فوق ما توانمند

 نیزد غراییز از برخیی بیا هاست که متنیاظرانسان نزد عادات از ایمجموعه بسته اخلاق مشخصه  
 و شیهود و شیوق،طلب بیاز اخیلاقِ  ، امیااست عقل ، مادونتهاخلاری الب چنان است. یاوانات

 نیوع هیر نایز دهپوینی ، اخیلاقِ است کثرات دربرگارنده   ویدت   که گونههمان بوده و خلّاق عاطفه
 .  گاردبرمی در را عقلاناتی

 پالیۀانسیان از  دارد. اگیر ررار باز اخلاق و بسته مرز بان اخلاق ، هوش ابزارساز دردر این ماان
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 کیه فیردی چنیان. دارد ررار عقل ررارگاه ، درباز نرسد اخلاق سرمنزل به اما ردد،سکون خود رها گ
یافتیه اسیت.  اسیتقرار محیض منطقۀ تأملات در الزاما   برگسون نظر ، درشده متورف مقام   دو ماان

 ، دره اسیترسیادن نایز دوم مقام به و نکرده اکتفا خود نخست مقام به که لحاظ  ن از چنان فردی
 .پردازدمی عمل ، بهاست فضالت نامی از که وارستگی عقل انماد
 بیه کیه ؛ عقلییاسیت «محیض عقل» به مختص باز، اخلاق و بسته اخلاق ماان واسق مقام 

 ییا علیم» یایات ، موضیوععقلیی چنان از نظر و است محصور خویش خودِ  در عقادۀ برگسون،
 میادون  ن از بخشیی که است مواردی دردن بو ناظم عقل، ینا رزمشخصۀ با. است «نظر یا تأمل
 .(Bergson, 1935, pp. 47-48) اندعقل مافوق بخشی و عقل

 و عبیارات بیه را خود ، ندا و صلا جایباز اخلاق و بسته اخلاق ماان قواس سطح در بنابراین،
 رییاخلا عناصرشدن  پذیرمقایسه و سنجشرابل  امر، این نتاجه   دهند ومی محض عقل رضایای

و ، ییل روش بریسیب وشیوند میی باان صرایت و درت با اخلاری مسائل که صورتی؛ بهاست
 ــ و یایوانی جامعیه   جایگیاه از بیالاتر را  نتیوان می کیه جایگیاه این در انسان. گردندمی فصل

 یایات بر منطبق خلاریا اتیا که شودمی ، رادریزدان ناماد بارگاه از فروتر ـبرگسون  اصطلاحبه
 .(Bergson, 1935, pp. 47-48)دهد  سامان را عقلانی

 عقیل ، مادوناول نوع عاطفه   که است معتقد ـ تباان جایگاه عقل نسبت به عاطفه در ـبرگسون 
«عقل» واژه  . است عقل مافوق دوم   نوع عاطفه   ، اماگاردمی رراران شناسروان یاطۀ کار در و است

 و مسیائلکیردن  رد ییا ربیول و بحی  و وظافیۀ فهیم کیه دارد؛ عقلی گسونبر فلسفه   در ردکارک دو
 گسیترۀ فعیالاتش و بوده مخترع و مبتکر که و عقلی دارد عهده بر را ها ن ازکردن  انتقاد، نهایت در

 و نظیری عقیل میادون نخسیت   نیوع عاطفیه   این،بیر. بناشودنمی محض نظری مسائل به محدود
.(Bergson, 1935, p. 30-38)  ن مافوق دوم، نوع است و عاطفه   گراستنباط ز وارساابز

 نیاظر و یاضیر عقل نفوذ خست،ن ـباز  با اخلاق محض عقل نسبت مقام تباان در ـبرگسون 
 در صیرفا   و ، تنهیاانسیانی یاثات و شرافت همچون ارزشی مفاهام ساخت در را انسان وجود در

 تعقیلروّه  در موجوداتدیگر  از انسان مماّز فصل که نکته این به ، اماددانمی شخصی غار اخلاق
، امیا ، توجه داردی عقل  دمی در کار استوالا و رابل دستاابی برا ارزشی رطعا   کهبوده و ناز به این

 بیه را میردم چگونه و کندمی فرمانروایی مطلق طوربه ارزش این چرا که پردازدمی امر این تباان به
 دارد؟ وامی خود از اطاعت
 بیه را بشیریت کیه هسیتند هایی، انسیانمحض عقل ورای در کهکرد  توجه ناز نکته این به باید
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. زننیدمی عقیل پاشیانی بر را نشانۀ خاصۀ خدایی و مهر ترتاب، بدین و خوانندمی اتالوه سمت
جامعیۀ  بیه و کنندمی جدا سپاریم،می تن نبدا که وارعی جامعه الزام و فشار از را ما»ها انسان این

 .(Bergson, 1935, pp. 53) «برندمی  رمانی
 ارامیۀ برهیان وکیردن  استدلال  ن رزمحض که مشخصۀ با عقل ـبرگسون  از نظر ـبنابراین 

و  (Bergson, 1935, pp. 73) («خودکفیا عقل)کند می ، افادۀ مرامخود نام به منحصرا   که عقلی»، است
 یاشیاه بیه را انسیان وجیودی سایاتدیگر ، بناادی۔خودتوهّم  به و دانسته امور متما بنااد را ودخ

 بیه رسیادن برای گردد و رهنمون اخلاری والای هایارزش به را ما تنهاییبه تواندنمی 1،راندمی
  . یدیان مبه ما عقل، توسق شده عرضه اخلاق از فراتر اخلاری نااز به اخلاری مرتبۀ خاص

 انجیام فالسیوفانی توسیق محیض و صوری عقل بنااد بر اخلاق بر پا ساختن برگسون، نظر به
 کیل بیرای و موضیوعات از ییک هیر در هیادۀ  نعقای به اند، یعنیمحض گرایمنطق که شودمی

 هاپردازینظرییه در منطیق مهیم نقش منکر او. است دارای اعتبار کامل سندیت با ، منطقبشریت
 بیا موافیق را خیود سلوک همواره مکلفام ما که ناست  ن مطلب این نتاجه  » :گویدمی ، امااستن

(.Bergson, 1935, pp. 74) «کنام منطق
، از سویی هوش ابزارساز و عقیل اسیتدلالی زمانیۀ در بنای اخلاقِ باز بر بنااد عقلاناتبرگسون، 

هیای های اساسیی و کارکردز جنبیهگریز ا، ناگری دیداند و از سوخود را شایستۀ این مقام اخلاق نمی
ه مبیانی فلسیفۀ براین، او با نظیر بیکند. بناگاری میناپذیر همان عقل در بح  اخلاقِ بسته بهرهانکار
، دهد. هیوش، با غریزه پاوند می2، عقل را در فرایندی تکاملی در تطوّر خلّاق و یرکت جوهریخود

دهد و ثمیرۀ ، گرفته و به یاات شعور و  گاهی مینهفته دارده غریزه در خود را کشور و پویایی یاات 
ن، عقلاناتی در بنااد اخیلاق متعیالی ریرار برای، تبدیل عقل بحثی به عقل شهودی است. بنااین پاوند

شود که از سنخ همان مقوله باشد. چنیان عقلیی گارد و سرچشمۀ خلّارات و  فرینش اخلاری میمی
 تمیامی از را خیود صایبان تواندشود و میناماده می« عقل شهودی»ست ع هوش و غریزه امجم که

(.Mille, 2011, p. 380) انسان بگشاید روی ساخته و درهای  گاهی مابعدالطباعی را به رها راود

که عقیل  یماتفاق افتاد و تورّ  یکه در دوران روشنگر یبه علت افراط»ست: که شارح فلسفه برگسون معتقد ا گونههمان. 1
هسیتند،  یتعلقبه مبسته که همواره وا یایساسات و عواطف تا سر ید امور واکنش باع  شد تا ،کرد داادوران پ نیدر ا
(.Pearson, 2013, p. 516« )کاسته شودفرو

بیا دییدگاه مبنیایی  هایهرچند این دیدگاه تفاوت ؛کت جوهری رائل استیرنوعی به برگسون ناز به  ،لازم به ذکر است. 2
 .(Bergson, 2014, ch.1)  :کن ،رتشاب هعلاطم یاربیرکت دارد.  بح  ملاصدرا در
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 گیرینتیجه .5

در مبایی   ــ نبرگسون، با تحوّل مبانی اندیشۀ خود و گام نهادن به طوری ورای اطیوار گذشیتگا
توانست شکاف عماق ایجاد شدۀ ماان یوزۀ نظرورزی و گسترۀ عمل اخلاریی را  ـو عملی  نظری

نظام فکری برگسون، پاوند دوبارۀ عقل نظری و عقل عملی در  براین، نقطه  عطف درترمام کند. بنا
 نایار تبدو ییوزه را د نییا ونیداپساری کاملا  عقلانی و در بستر جهان یقاقی اسیت. برگسیون، 

 .ددهیمحور شرح و بسق م فااخلاق تکل دناشوده و به چالش کشاخلاق گ
ایین نکتیه اسیت کیه زنیدگی انسیان   یابد، بازگشت بیه نچه در این ماان نمود می به اعتقاد او،

وار باشد و هدف والاتری از خلقت انسان در کار تواند محدود به نوعی زندگی روزمرۀ ماشاننمی
عد دی عد مگاست و ب  عدی که به سایت دیرند پوییا و متحیرکری ورای ب  ، ادی انسان وجود دارد. ب 

املی به سمت غایت مطلوب، طلیب متعلق است و ارتضائات و لوازم خاص خود را برای سار تک
عد، پرداختن به مبای  ارزشیی و فضیالتی اسیت کیه زمانیهمی های کند. از جمله ناازهای این ب 

، غرییزه و ، برای نال انسان به چنان سیایتیرواین کند. ازمیبرتر را فراهم  تخلق انسان به اخلاق
تر بسیاار لاد علم برای زندگی  سیانکند و هرچند در کسب معرفت و توهوش ابزاری کفایت نمی

 ، اما راهی به یقاقت نخواهد داشت.کننده استتعاان
توانید بیه ، نمیازسیای هوش ابزارنبا نظر به مبانی فلسفۀ برگسون، از سویی عقل به مع

عید غارمیادی خیود نایز هسیت.  یقاقت راه یابد و از سوی دیگر، انسان  ناازمند تکامل ب 
جلو که در بسیتر دیرنید ، باید در یرکتی اشتدادی و روبهاصل تطوّر خلّاق براین و طبقبنا

را  بیرای کشیف یقاقیت شدن بیه ابیزاری، روۀ هوش ابزارساز رابلات تبدیلافتداتفاق می
عد پویایی و زنیدگانی را می، عقل  متوجه یاات شده و از  ندر این ساردست  ورد.  به گایرد و ، ب 

، ، عقلیی کیه پوییا شیدهبرد. در ایین دادوسیتد، شعور و  گاهی را به عاریت میلیاات ناز از عق
 غرییزه و مع هوشج از این، شهودربگویند. بنا« عقل شهودی»مجمع غریزه و هوش گشته و به  ن 

 زاینیدۀ طباعیت وفعّیال  نماینیدۀ سیایت غریزه، که دهدمی ر  زمانی اتفاق این و شودمی ایجاد
 .  بگارد فاصله ابزارساز مادی هوش  ن از هوش و باشد
عد طباعی  ن فرا  رسید ای میرفته و بیه مرتبیه تراین عقل در سایتی از یاات متولد شده و از ب 
، کیردن  ن واسیطه دریابید و بیا بیرانگاختن عاطفیه و خیلّاقود را به نحو بیتواند متعلق خیکه م

هیای مختلیف در هیا و  فرینشصیدور خلّارات فرینندگی داشته باشد. عقل شهودی همان منشأ 
 … .، فلسفه و، علمهاست؛ از اخلاق گرفته تا هنرتمامی زمانه
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شیود. در ایین اهکارهای عیالَم هسیتی میندگار و تمام شاهای م، خالق تمدنهمان خلّارات
بهجیت و سیرور بیه او   ــ ای  زادبا رسادن به مرتبۀ  فرینندگی بیا اراده ـسایت است که انسان 

، از طرفی بنااد عقیل را در یایات یابد. برگسون، با ترسام این روند تکامل عقلیقاقی دست می
رسیاند ای می،  ن را به مرتبیهخلّاق در عرصۀ هوشتحوّل و تطوّر  ، بادهد و از طرف دیگرررار می

 گردد. می های گوناگون نظری و عملیها در یوزهکه سرچشمه و منشأ تمام  فرینش
تیوان بنایاد عقیل نظیری را ، میبنابراین، با توجه به ترسام سار تحوّل هوش بیه عقیل شیهودی

هیا و ، جوشش تمیامی علیوم، نظرییهو بساطت تام  ن ؛ زیرا با شکوفایی عقلعملی دانست عقل
 اکتشافات علمی اتفاق خواهد افتاد.

«عقلانایت»ست، امیا منظیور برگسیون از بنابراین، زندگی اخلاری به معنای زندگی عقلانی ا
، هرچنید معنای متداول و متعارف زمانه  او یا همان عقلانات عصر روشنگری ناسیت. از نظیر او

، بنااد بوده و در نوع خود با کارکردهیایی کیه دارد ۔نسجم و خود روشنگری امری م عقلانات عصر
ملکرد انسان و بنااد اخلاق تکلاف معرفیی عنوان طراح ع، اما خطر این عقل که بهارزشمند است

 هوار ریختیه و او را بیتواند تصمامات و ناّات انسان را در رالبی اتوماتاک، این است که میشودمی
، این نحو اخلاق برای انسیان کیافی ناسیت و گرچیه تبدیل کند. به عقادۀ برگسون انسانی ماشانی

ــت، ممکن اسیت کیاملا  اخلاریی شیناخته شیود انسان با عمل طبق چارچوب این نوع عقلانا

میدار تواند عنوان فیرد اخیلاقکه فردی با پاروی هماشگی از روانان راهنمایی و رانندگی، میچنان
تواند انسان اخلاری با اخلاق متعالاه و سعادتمند باشید؛ زییرا ا خود  ن فرد نمیام ـخود بگارد  به

بیودن، یعنیی از عمیل  ، بلکه اخلاریی خودکار ناستاکردن به شاوه بودن، صرف عمل اخلاری
 خود با اختاار و  زادی تمام لذت بردن و به  فرینندگی اخلاری رسادن.

متجدّد،  محور او این است که اولا  عقلِ کانت در اخلاقِ عقل نقد برگسون به یبنابراین، نکته  اصل
کنید و کاملا  برخلاف  نچه ایین عقیل ادعیا می، تواند بنااد اخلاق و مصدر تکالاف باشد و ثاناا  نمی

 ، خود بر بناادهای طباعی استوار است.غروری که نسبت به دیگر سایات وجود انسان دارد

 بعافهرست من
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